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  چكيده
 عـين  در. اسـت  الهـي  حدود اجراي دارداعيه غيبت عصر در اسلامي حكومت        
 آنهـا  تعطيلـي  بـه  كـه آن بـدون  نيـز  هـي ال حـدود  اجـراي  در تخفيـف  و مسامحه حال،

 نيـز  درأ قاعـده . است گرفته قرار مقدس شارع تصريح مورد موارد ايپاره در بينجامد،
مـي   حدود اجراي در شارع امتناني رويه از برگرفته كه است اصطيادي قواعد جمله از

 مفاد. است شده گنجانده ماده دو قالب در درأ قاعده ،اسلامي مجازات قانون در. باشد
 بـه  كـه  متأخر فقهاي از برخي نظر براساس مذكور قاعده كه است آن مؤيد ،مواد اين

  .است گرفته قرار موسع تفسير مورد دارند، اعتقاد غيبت عصر در حدود تعطيلي
 و آن اجـراي  ضـوابط  و شرايط ارائه منظور به درأ قاعده مفاد در تردقيق تتبع لذا        
 اجـرا  الهـي  حـدود  هـم  كه ايگونه به اسلامي، مجازات قانون ادمو مفاد با آنها تطبيق
 بـا  مقاله اين. است ضروري امري گيرد، قرار توجه مورد شارع امتناني رويه هم و شود
 بـودن  اصـطيادي  بـه  توجـه  همچنين و موجود فقهي منابع از استفاده با و تحليلي روش
 متيقن موارد بردارنده در كه دارد قاعده اين از نوين تفسيري ارائه در سعي درأ، قاعده
 بـه  حـدود  تنهـا  جـرايم،  انـواع  ميـان  از درأ قاعـده  مقاله، اين هاييافته اساس بر .باشد
 ايـن  همچنـين . گيـرد برمـي  در دارنـد  اللهـي  حـق  جنبه كه را تعزيراتي و اخص معناي
 وليتمسـؤ  در شـبهه  مـوارد  در تنهـا  و بـوده  مـادي  و قـانوني  عنصر از منصرف قاعده،

  .             گرددمي اعمال رواني عنصر يا و يفريك
 قاعده درأ، حدود االله، شبهه، شبهه حكميه، شبهه موضوعيه، :كليدواژه
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  مقدمه -1
مراحـل   ها در اسلام داراي قواعدي هستند. اين قواعد ناظر بـه مجازاتجرايم و  
ز از جمله قواعد فقهي است كـه  قاعده درأ نيباشند. ها ميمجازاتقضاء و اجراي  تقنين،

 اجـرا  قابليـت  مجـازات  اجراي حتي و نهائي حكم صدور تا مقدماتي تحقيقات مرحلهاز 
  .دارد را

رويكرد شـارع در حـدود، مبتنـي بـر مسـامحه، تخفيـف و امتنـان        كه توضيح آن
است. قواعد امتناني مانند قاعده جـب و قاعـده درأ نيـز ناشـي از همـين رويكـرد شـارع        

 ـأو ما «و  )22(غاشيه/ »لست عليهم بمصيطر«د. آياتي مانند هستن بـر   )45(ق/ »ارنت عليهم بجب
ا، سـيطره و تسـلط بـر انسـانها     ه ـ اين معنا دلالت دارند كه هدف دين از وضـع مجـازات  

ها ها به سمت رحمت الهي با قول لين است و مجازات بلكه هدف، هدايت انسان نيست؛
. لذا در هر مرحله از دادرسي، اگر هدف شـارع در هـدايت   باشندنيز آخرين راهكار مي

  ماند.د، ديگر موردي براي اجراي مجازات باقي نميوها به نوعي محقق شانسان
در عين حال، بايد توجه داشت كه ابهام در شرايط اعمال قواعد امتناني، موجـب  

. حـدودي كـه   خواهـد شـد   افراط در اجراي اين قواعد و به تبع آن، تعطيلي حدود الهي
(ص)، اجراي آنها را موجب سعادت دنيوي و اخروي جامعه دانسته و با بياني پيامبر اكرم

 مطـر  من خير حد هاقام«كشند: استعاري، اهميت اجراي آنها را بدين گونه، به تصوير مي
. »صـباحا  اربعـين  المطـر  مـن  الارض فـى  انفع الارض فى الحد هقاملإ و« ؛»صباحا اربعين

. لذا بايد سياست كيفرزدايي در حدود را تا آنجا در پـيش گرفـت   )7/174/الكافي من الفروع(
تـر از  اي كـه عـام  كه به تعطيلي حدود نينجامد. همچنين تفسير موسع قاعده درأ به گونـه 

هـا  قرار گيرد، موجب افزايش احتمال سقوط مجـازات  يمفاد ساير قواعد و اصول حقوق
كـه از اصـول مهـم حقـوق كيفـري امـروز و لازمـه         شده و اين امر حتمي بودن كيفر را

   دار خواهد كرد.    باشد، خدشهها ميبازدارنده بودن مجازات
اگر چه اين قاعده توسط فقهاي متقدم و متأخر مورد بررسي قرار گرفته، ليكن 
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و همچنين مقتضيات زماني و مكاني ناظر به اجراي قاعده در  1اصطيادي بودن قاعده
، تبيين نويني از شرايط اعمال اين قاعده را ايجاب 2جازات اسلامي جديدقالب قانون م

- مند نمودن اين قاعده، فقها تنها به بيان اين نكته بسنده نمودهنمايد. مضافاً در ضابطهمي

رسد اين قاعده در حالي كه به نظر مي .)7/271/الاوطار نيل(اند كه شبهه بايد محتمل باشد 
اعد كاربردي در حقوق جزا مانند اصل قانوني بودن جرم و مانند ساير اصول و قو

تري قرار گرفته مجازات و اصل تفسير به نفع متهم، بايد تحت ضوابط و معيارهاي دقيق
  و با توجه به ساختار حقوق جزاي عرفي مورد بررسي قرار گيرد.

شود. هاي متقدم و متأخر در زمينه اين قاعده، سه رويه ديده ميدر پژوهش
ه تكمل (مباني دانندرخي از فقها از جمله آيت االله خويي اين قاعده فقهي را معتبر نميب

برخي ديگر مانند آيت االله محقق داماد به ارائه تفسير موسعي ). 171، 169، 168، 1/136المنهاج/
از اين قاعده اقدام كرده و مانند رويكرد فقهاي عامه، الفاظ موجود در اين قاعده را در 

دسته ديگري از پژوهشگران . )4/43/)جزائي بخش( فقه قواعد( 3اندي عام خود به كار بردهمعنا
تأكيد  بر عقلاني بودن شبهه رافع للحد ،نيز بدون اشاره به شرايط اعمال قاعده درأ

در ادامه اين دسته از  ؛)53»/ايران حقوق و اماميه فقه در درء قاعده«، آباديحاجي ده( اندكرده
ا، اين مقاله ضمن ارائه دلايلي جديد مبني بر توجيه تفسير مضيق اين قاعده، هپژوهش

سعي در طرح و ارائه شرايط عقلاني إعمال قاعده درأ براساس ساختار حقوق جزاي 
  عرفي و متون روايي دارد.

در مورد سابقه تقنيني اين قاعده در حقوق كيفري ايران نيز گفتني است         

                                                           
پيامبر  سنت رآن كريم،برگرفته از نص آيات ق منصوص قواعد هستند يا اصطيادي. فقهي يا منصوص قواعد -1

ص صريحي در قرآن و سنت معصومين باشند. ليكن برخي از قواعد فقهي داراي نمي بيت(ع) اهل (ص) واعظم
- دسته از  قواعد، اصطيادي ناميده مي اين .اندبرگرفته احكام يا روايات نبوده؛ بلكه فقها اين قواعد را از مجموعه

  شوند. 
  .1/2/1392رخ مصوب مجلس شوراي اسلامي مو -2
-هاي اسلامي و همچنين مراحل دادرسي تعميم داده فقهاي اهل سنت نيز اين قاعده را به تمامي انواع مجازات -3

  .237اند. نك به: الاشباه و النظاير/
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از اين قاعده سخني به ميان نيامده بود؛ ليكن  1370زات اسلامي كه در قانون مجا
قانون اساسي به  167قضات در موارد حصول شبهه در دعاوي كيفري، مستند به اصل 

نمودند. قانونگذار نيز با توجه به رويكرد كيفرزدايي و با استقبال از اين قاعده رجوع مي
) در قانون مجازات 121و  120وني (مواد اين رويه قضايي، آن را در قالب دو ماده قان

به نوعي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  120اسلامي جديد گنجانده است. ماده 
  بيان مفاد اجمالي قاعده است: 

وليت ؤشرايط آن و يا هريك از شرايط مس هرگاه وقوع جرم يا برخي از«
مورد جرم  فت نشود حسبكيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يا

  »شود.يا شرط مذكور ثابت نمي
در عين حال، اين تفسير از قاعده درأ با نقدهايي مواجه است كه در ادامه مقاله 

  ها خواهيم پرداخت.به تفصيل بدان
اين » شرايط اعمال قاعده درأ چيست؟«است كه  پرسش مطرح در اين مقاله آن
در شرايط اعمال اين قاعده، موجب خواهد شد  پرسش از آن رو اهميت دارد كه ابهام

ها، به ها از قطعيت لازم برخوردار نباشند. در حالي كه قطعيت مجازاتمجازاتكه 
  دلايل مختلف، يكي از اصول مهم دادرسي كيفري اسلامي است.

مفاد اجمالي قاعده را توضيح داده و سپس با توجه به نخست، بدين منظور 
فته در قاعده، شرايط اعمال قاعده را در سه گفتار بعدي و با عنوان معناي الفاظ به كار ر

  دهيم.  شرايط ناظر به حدود، شبهه و دفع حدود، مورد بررسي قرار مي
 
  مفاد اجمالي قاعده -2

اي قاعده درء، قاعده. اصطيادي و تنصيصي هستند: قسم دوقواعد فقهي بر 
اند. ويژگي قاعده روايات اخذ نمودهاي از اصطيادي است و فقها آن را از مجموعه

ه تكمل مباني(اصطيادي آن است كه اطلاق ندارد و تمسك به اطلاقش صحيح نيست 

 القواعد موسوي بجنوردي/(توان تمسك كرد ولي به اطلاق قاعده منصوص مي ،)1/233/المنهاج
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ن پرداخته، فقهاي متقدم در تبيين اين قاعده، نخست به بررسي مستندات آ .)1/36/الفقهيه
و در عين حال، از بيان مفاد اجمالي  د در قاعده را شرح و بسط دادهسپس كلمات موجو
اند. لذا بيان مفاد اجمالي قاعده بيشتر در ميان فقهاي متأخر ديده قاعده اجتناب كرده

  شود: شود كه به برخي از آنها اشاره ميمي
د عام است و شامل حد و كلمه الحدو«المتقين آمده است:  هدر كتاب روض -1

شود و مراد از شبهات هر چيزي است كه مشتبه شود، حتي اگر تعزير و قصاص مي
   .)10/229/المتقين ه(روض» ادله يا به خاطر نبود دليل باشد اشتباه آن به دليل تعارض

اين تعريف عام بوده و براساس اطلاق الفاظ قاعده بنا شده است. ليكن اشكال    
تعريف آن است كه اطلاق لفظ حد، ديات را هم در برمي گيرد و بنا بر  وارد بر اين

استدلال علامه مجلسي، كلمه الحدود بايد شامل ديات هم بشود و براي خروج ديات از 
  اين اطلاق، مستندي از سوي ايشان ارائه نشده است. 

اجمالي مفاد «اند: فاد اين قاعده بيان داشتهآيت االله محقق داماد در بيان م -2
وليت رم يا انتساب آن به متهم و يا مسؤقاعده درأ، آن است كه در مواردي كه وقوع ج

و استحقاق مجازات وي، به جهتي محل ترديد و مشكوك باشد، به موجب اين قاعده 
  ).4/43/)جزائي بخش( فقه قواعد(» را منتفي دانستبايد جرم و مجازات 

نيز مورد پذيرش  1392ات اسلامي براساس اين ديدگاه كه در قانون مجاز   
اي كه با ساير ، به گونهاست قرار گرفته، شمول قاعده درأ بسيار گسترده ديده شده

قواعد و اصول فقهي نظير اصل برائت، اصل احتياط، قاعده قبح عقاب بلابيان و .... 
همپوشاني دارد. همچنين در اين ديدگاه، قاعده درأ علاوه بر سقوط مجازات موجب 

  شود.    دم تحقق جرم نيز ميع
در بيان ديگري نيز همانند فقهاي متقدم و بدون ارائه تفصيل بيشتر، ترجمه  -3

 كه است آن قاعده اجمالي مفاد« قاعده به عنوان مفاد اجمالي آن، آورده شده است:
 كه شودمي جاري صورتي در تنها حدي مجازات و شوندمي برداشته شبهه با حدود
 حقوق و اماميه فقه در درء قاعده/آبادي(حاجي ده» نباشد ميان در ايشبهه و كش گونه هيچ
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    .)34/ايران

رسد به هاي فوق از قاعده مقتضي تفسير موسع آن هستند. ليكن به نظر ميبيان
  دلايل زير بايد قائل به تفسير مضيق قاعده درأ باشيم:

اعد اصطيادي آن است اي اصطيادي است و اصل در قوقاعده درأ، قاعده -1
  كه به موارد و مصاديق متيقن اكتفا شود.

مستند اين قاعده برخي احاديث وارده است كه صحت انتساب آنها به شارع  -2
ولي تواتر . )1/168/المنهاجه تكمل مباني( مشخص نيست و همگي جزء اخبار مرسله هستند

اق مفاد اين اخبار با حكم و وحدت مضمون احاديث وارده و انطب) 2/495/المسائل رياض(
  روند. عقل، از دلايل اعتبار اين احاديث و قاعده به شمار مي

رود كه حتميت اجراي با تفسير موسع قاعده درأ و اجراي آن، بيم آن مي -3
ها، متزلزل شده و مورد خدشه قرار گيرد. مضافاً  حدود الهي و قطعيت اعمال مجازات

اعده و مطلق دانستن الفاظ قاعده از سوي حقوقدانان و كه تفسير گسترده مفاد قبه اين
(محقق باور دارند  حدود در عصر غيبت امام معصومگردد كه به تعطيلي فقهايي ارائه مي

رسد اين تفسير موسع و به عبارت ديگر، به نظر مي. )77»/تعطيل؟ يا اجرا: ما زمان در حدود« ،داماد
  د الهي در عصر غيبت نيز بينجامد.       تواند به تعطيلي حدواز قاعده درأ مي

 القواعـد /مصـطفوي ؛ 169و1/136،168/المنهاجه تكمل مباني(برخي از فقهاي معاصر اماميه  -4

نيز معتقدند كه هيچ روايت معتبري براي اثبات اين قاعده موجود نيسـت. لـذا   ) 113/الفقهيه
تـوان ادعـاي اجمـاع و    ميعلاوه بر مخالفت مكتب ظاهري با روايات مستند اين قاعده، 

  تسالم اصحاب بر حجيت اين قاعده را نامعتبر تلقي كرد.
علي  هيالحدود مبن«رسد نوعي خلط ميان قاعده درأ و قاعده به نظر مي -5
به وجود آمده است. بدين معني كه در حقوق االله نوعي ) 41/399جواهر الكلام/( 4»التخفيف

وق االناس مطرح نيست. به عنوان نمونه، در مسامحه و امتنان وجود دارد كه در حق

                                                           
  است.» ه علي المسامحهحقوق االله مبني«اين قاعده برگرفته از قاعده  -4
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تواند از اقرار خود رجوع كند. حال اين رجوع از اقرار بر اساس قاعده حدود متهم مي
برخي از  فقهاي عامه بر . ليكن رأي است و نه قاعده درأ» علي التخفيف هيالحدود مبن«

از اقرار خويش رجوع كند  حد ورتي كه اقراركننده پيش از اجراياست كه در ص اين
و طبق  شده جرم موجب شبهه در وقوعاز اقرار شود، زيرا رجوع وي حد ساقط مي

در اين . )3/159قواعد فقه/( كندشبهه حد را ساقط مياين  ،»الحدود تدرء بالشبهات«قاعدة 
لازم نيست جهت كه رسد توان ذكر نمود. لذا به نظر ميهاي ديگري را ميزمينه نمونه

حتماً و  ،هاي حديدر مورد مجازات» علي التخفيف هيالحدود مبن«اجرا و اعمال قاعده 
  اي در كار باشد.       لزوماً شبهه

د اين قاعده و دلايل موجود در ترجيح تفسير مضيق بر پس از اشاره مختصر به مفا         
  دهيم. موسع، شرايط ناظر به حدود مصرح در قاعده درأ را مورد بررسي قرار مي

  
  شرايط ناظر به حدود -3
طور كه گفته شد، اصطيادي بودن موضوع قاعده درأ، حدود الهي است و همان        

ذا حدود موضوع اين قاعده نيز داراي اطلاق قاعده درأ مانع اطلاق اين قاعده است. ل
نيستند و اعمال قاعده درأ در مورد آنها منوط به تحقق شرايطي است. حق االله بودن 

ها ها و همين طور محدود بودن قاعده درأ به سقوط مجازاتكيفر، بدني بودن مجازات
 توان از جمله شرايط اعمال قاعده درأ نام برد.   را مي

  به حق االلهتعلقّ  -3-1
، 5هايي كه ناظر به حقوق االله استقاعده درأ از قواعد امتناني است و به مجازات

حدود در معناي . )3/86/القواعد الفقهيه/بجنورديموسوي ؛ 41/157جواهر الكلام/( 6اختصاص دارد

                                                           
  شود.ديده گفته مياصطلاح، جرايم بدون بزهدر حقوق كيفري به اين دسته از جرايم در  -5
گمان به عنوان علت كه اگر تخفيف و امتنان به عنوان حكمت قاعده پذيرفته شود بي«برخي از فقها معتقدند  -6

قاعده داير مدار آن باشد فاقد دليل است. براي مطالعه بيشتر نك به: عميد زنجاني/قواعد فقه (بخش حقوق 
  .2/246جزا)/
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هايي هستند كه به حق االله اختصاص دارند. در تعريف حدود خاص خود مجازات
 .)1/343التشريع الجنائي الاسلامي/(» حقاً الله تعالي هرالمقد ههو العقوب: «آورده شده است كه

 از قبل سرقت و قذف جز به حدي مستوجب مجازات مجرائ تمامكه  گفت توانمي
سقوط مجازات در (باشند مي الناس حق قصاص و ديات همه و االله حق الحاكم الي رفع

   .)119حقوق كيفري اسلام و ايران/
فقها اعم از اهل سنت و اماميه معتقدند كه قاعده درأ  ديات نيز همهدر مورد 

گردد؛ زيرا ديات از حقوق الناس است و در شامل جرايم مستوجب پرداخت ديه نمي
ماند. از طرف جايي كه حق الناس مطرح باشد، جايي براي مسامحه و تخفيف باقي نمي

به  د است و از آن جا كه شبهه ناظرعم م غيراي از ديات ناظر به جرائبخش عمدهديگر، 
د، عمد، عنصر رواني عمد و قصد، وجود ندار م غيرذهنيت فاعل جرم است و در جرائ
عمد قابل تصور نيست. شبهه از جانب قاضي نيز  م غيرلذا شبهه از جانب متهم در جرائ

  گردد.به دليل حق الناس بودن ديات موجب اعمال قاعده درأ نمي
خي از فقها دايره شمول اين قاعده را نسبت به قصاص نيز تسري با اين وجود، بر

چه از روايات كثيره و تسالم اصحاب و  اند. استدلال آنان اين بوده است كه آنداده
شود، اين است كه تا آنجا كه امكان دارد بايد احتياط نمود و در مذاق شرع استفاده مي

   .)4/82قواعد فقه/(جريان قصاص دقت بيشتري خرج داد 
در پاسخ بايد گفت كه توجه به شبهه در باب قصاص، ناشي از اصل احتياط 

در صورت تفسير موسع قاعده درأ، بسياري  ،است و نه قاعده درأ. چرا كه از يك طرف
از اصول عقلي و قواعد فقهي مانند اصل احتياط و اصل برائت عبث و بيهوده خواهند 

  عده درأ، مجالي براي جاري شدن آنها نخواهد ماند.بود و با همپوشاني اين قواعد با قا
همچنين برخي از فقها معتقدند كه مستفاد از قاعده درأ وجوب عدم تحقيق و 
جستجو بوده و لذا اين امر با قصاص كه مبتني بر مداقه و دقت نظر است، در تعارض 

مال بر قاضي واجب است و لذا با اع ،چرا كه تحقيق و تفحص در قصاص ؛مي باشد
قدر متيقن آن ماند. از اينرو و تفحص قاضي باقي نمي قاعده درأ، مجالي براي تحقيق
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فقه الحدود و (گردد م مستوجب قصاص جاري نمياست كه قاعده درأ در جرائ

  .)90التعزيرات/
ممكن است ادعا شود كه قصاص نيز حقيقتاً جزء حدود الهي است و استعمال 

هاي شرعي را هيچ حقيقت لغوي يا ي از مجازاتانحصاري لفظ حد در تعداد معين
توان گفت در پاسخ مي .)157»/پژوهشي در قاعده فقهي درء الحد« ،(فخلعيكند شرعي ياري نمي

گردد. كه حتي در صورت پذيرفتن اين ادعا، تغييري در شمول قاعده درأ ايجاد نمي
مورد حدودي اجرا  چرا كه در صورت پذيرفتن معناي عام حدود، قاعده درأ تنها در

  و تنها متعلّق آن حق االله باشد. حق الناس در آن وجود نداشته مي شود كه
 روابط مثل برخي الناس، حق و االله حق تعريف به توجه با نيز تعزيري مجرائ

باشند. در عين حال، مي الناس حق توهين، مثل برخي حق االله و زنا، مادون نامشروعِ
ن اين پيش فرض كه قاعده مزبور تنها در حق االله جاري برخي از فقها علي رغم داشت

و ميان تعزيرات  )4/78قواعد فقه/(است، تمام انواع تعزيرات را مشمول اين قاعده دانسته 
اند و بر اين باور هستند كه هيچ منعي ناظر به حق االله و حق الناس قائل به تفكيك نشده

  در شمول قاعده نسبت به تعزيرات وجود ندارد.
لبته تعزيرات نيز در تقسيم بندي ديگري، به تعزيرات منصوص شرعي و ا

قانون مجازات اسلامي مقرر داشته:  18تعزيرات حكومتي قابل تقسيم هستند. ماده 
تعزير مجازاتي است كه ... در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات «

ت منصوص شرعي به حق در اين مطلب كه تعزيرا» گردد.حكومتي تعيين و اعمال مي
شوند شكي نيست. ليكن پرسش مطرح در اين قسمت آن االله و حق الناس تقسيم مي

  ر اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد:است كه تعزيرات حكومتي چه نوع حقي است؟ د
توان با توجه به تعيين تعزيرات حكومتي توسط مجلس شوراي از يك نظر مي

م و ييد مقام رهبري است، اين نوع جرائكه به نوعي تأاسلامي و تأييد شوراي نگهبان، 
  ها را نيز به نوعي حق االله محسوب كرد.مجازات

-م را نه حق االله ميو همچنين رويه قضايي اين نوع جرائبرخي از فقها  ،در مقابل
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 مذكور مجرائ 7اداره كل حقوقي قوه قضائيه، مشورتي هايداند و نه حق الناس. نظريه
 مصلحت تشخيص مجمع 17/8/76 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون حاصلا قانون در

 الناس حق و االله حق شمول روشن تعزيرات حكومتي هستند، از مصاديق از را كه نظام
 جنبه نه مخدر مواد  با مبارزه قانون در مذكور جرايم« :داشته بيان و دانسته خارج
  .)605-2/606ها/ه جرائم و مجازاتمجموع( ...»الناسي حق جنبه نه و دارد اللهيحق

همچنين گفته شده كه مقصود از تعزيرات، معناي مصطلح آن در فقه است كه 
هاي شرعي است كه براي محرمات شرعيه مقرر شده است و لذا به ي مجازاتابه معن

مقرراتي كه حكومت اسلامي جهت حفظ نظم و جريان صحيح امور حكومت وضع 
نمايد، تعزيرات شرعي گفته هايي را پيش بيني مي، مجازاتكرده و براي متخلفين آن

گويند. لذا اين قسم از مي» تعزيرات حكومتي«ها شود؛ بلكه در اصطلاح بداننمي
استدلال اين دسته از  .)4/80قواعد فقه/(گردند ها، جزء حقوق االله محسوب نميمجازات

كه غيابي صادر كرد. حال آنتوان حكم حقوقدانان آن است كه در مورد حق االله نمي
  در تعزيرات حكومتي، امكان صدور حكم غيابي وجود دارد.

حدي  كه قاعده درأ تنها در مورد حدود (در معناي اخص) و سرقتنتيجه آن
از طرف ديگر، الحاكم و همين طور تعزيرات شرعي، جاري است و  الي رفع ازپس 

ص و تعزيرات حكومتي از شمول از رفع الي الحاكم، ديات، قصاقبل قذف و سرقت 
   باشند.   قاعده درأ خارج مي

  بدني بودن مجازات -3-2
مضمون احاديث مربوط به قاعده درأ، دربردارنده اين نكته است كه شبهه تنها 

كه احاديث وارده در شود. توضيح آنهاي بدني، موجب درء مجازات ميدر مجازات
خي از احاديث به طور كلي و بدون بيان مثال، مورد اين قاعده، بر دو دسته هستند. بر

  گردد:بيانگر قاعده درأ هستند. در زير به چند نمونه از اين احاديث اشاره مي

                                                           
  24/8/77و  19/7/1384به ترتيب مورخ  4456/7و  5086/7هاي شماره هنظري -7
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من (» ادرئوا الحدود بالشبهات«كند: (ص) چنين نقل ميشيخ صدوق از پيامبر -1

  .)4/53يحضره الفقيه/لا
» ا الحدود بالشبهاتانه قال: ادرئو«(ع) روايت شده است: از حضرت علي -2

  .)147المقنع/(
 نقل كرده است كه السلام عليه سكوني از أبي جعفر و او از پدرش علي -3

  .)18/126وسائل الشيعه/( »التهلكه في الاقتحام من خير هالشبه في الوقوف«
در دسته ديگري از احاديث، در ضمن بيان يك مثال به اين قاعده اشاره شده 

هاي بدني هستند. ها، همگي از نوع مجازاتاشاره در اين مثال هاي مورداست. مجازات
هاي خشن و سخت هستند و هاي بدني، نوعاً از زمره مجازاتجا كه مجازاتلذا از آن

ميزان رسوا كنندگي و رنج آوري آنها از شدت بالايي برخوردار است، و از طرف 
، قاعده درأ به عنوان ابزاري بناء شريعت بر مسامحه و تخفيف در حدود االله است ،ديگر

رود. كار ميه ها بجهت برقراري تعادل ميان اين دو سياست شارع در خصوص مجازات
  گردد:در زير به چند نمونه از اين روايات اشاره مي

 بـه  كـه  مردي با را زني« نقل شده است:) ع(باقر از امام عبيده ابي صحيحه در -1
 قسـم  خـدا  به مؤمنان، امير اي: گفت زن. آوردند) ع(علي حضرت نزد بود كرده زنا وي
 زمينـه  اين در مخالفان از اگر. برداشت او از را حد حضرت. كرد وادار كار اين به مرا او

 را او) ع(اميرالمـؤمنين  كـه  خـدا  بـه  قسـم  اما. شودنمي تصديق زن: گويندمي شود سؤال
    .)28/11/همان( »كرد تصديق

هاي بـدني  ق يا رجم بوده و از زمره مجازاتمشخص است كه مجازات زنا، شلا
  است.  

 كـه  حـالي  در كـه  كنـد مي سؤال مردي حكم دربارة) ع(صادق امام از حلبي -2
 هـا، لبـاس  صاحب كه كندمي ادعا و شودمي دستگير داشته، همراه را ديگران هايلباس
 ايـن  مگـر  شـود، مي برداشته وي از حد: فرمايدمي حضرت. است بخشيده وي به را آنها
 شـود مـي  قطـع  دسـتش  صـورت  ايـن  در كـه  دهد شهادت سرقت به وي عليه ايبينه كه
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  .)262همان/(
هاي بدني از جملـه قتـل و اعـدام، اصـل احتيـاط در      در مجازات ،از طرف ديگر

دماء جاري است. يكي از مجاري اجراي اين اصـل، وجـود شـبهه اسـت. در بسـياري از      
اقرار كننده به حد را تشـويق بـه رجـوع از اقـرار     ع) (و حضرت علي(ص) روايات، پيامبر

الفـروع مـن   ( نمودنـد ازات حـدي را از او دفـع مـي   خود كرده و يـا بنـا بـر ايـن اصـل، مج ـ     

هاي بدني در حدود، عامل ديگـري  همچنين شدت و سنگيني مجازات .)185-7/188الكافي/
  ست.    توان آن را از مقاصد شريعت در اصطياد قاعده درأ داناست كه مي

  سقوط مجازات -3-3
گردد كه اعمال اين در مورد نتيجه اعمال قاعده درأ، اين پرسش نيز مطرح مي

شود يا عدم وقوع جرم؟ قبل از پاسخ به اين پرسش، قاعده، موجب سقوط مجازات مي
توضيح اين پيش فرض ضروري است كه عناصر تشكيل دهنده گناه در اسلام با عناصر 

متفاوت است. جرم از سه عنصر قانوني ، مادي و رواني تشكيل شده تشكيل دهنده جرم 
است. در حالي كه گناه براي داشتن عقوبت دنيوي (بدون ملاحظه شدت عقوبت) تنها 

فارغ از عنصر  ،از دو عنصر قانوني و مادي تشكيل شده است. لذا گناه در وهله اول
م، از كه گناهان برخلاف جرائن دليل است گيرد. اين بدارواني، مورد توجه قرار مي

  زمره قوانين اعتباري نبوده و لذا داراي اثر وضعي هستند. 
كه  كه قوانين يا اعتباري هستند و يا طبيعي. قوانين طبيعي مانند اينتوضيح آن

آيد. گناهان نيز از زمره قوانين طبيعي هستند. درجه سانتيگراد به جوش مي 100آب در 
-ا به محض وقوع و فارغ از عنصر رواني، داراي آثار وضعي ميكه قتل يا رب يعني اين

 مثل گناه وضعى هايي وضع شده است. آثارباشند و براي رفع اين آثار وضعي، عقوبت
 حرام است، شراب كه نداند ولى بخورد شراب اگر ،مثال عنوان به است، معلول و علّت
 درس: (السلامعليهم معصومين فتارگ(گذارد مى است، مستى كه را خود وضعى اثر اما نيست

      .)82/)اخلاق
حال بايد پاسخ داد كه رابطه عنصر رواني با گناه چيست؟ عنصر رواني در تعيين 
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و كفاره گناهان، نقش مؤثري دارد و اعمال مجازات بر اين شخص و  ميزان مجازات
رتكابي عقاب دنيوي، منوط به آگاهي و علم او به حرمت حكم و يا موضوع عمل ا

است. به عنوان نمونه، قتل و كشتن انسان، يك گناه است و وجود عنصر قانوني و مادي 
براي شكل گيري گناه قتل، كافي است. ليكن بسته به نوع عنصر رواني (عمد، شبه عمد 

كند. لذا اگر قتل به صورت عمدي باشد، قصاص و خطا) مجازات اين گناه تفاوت مي
ي باشد، در شرع اسلام علاوه بر پرداخت عمد و خطأي يرو در صورتي كه به صورت غ

عمد، آزاد كردن يك برده يا دو ماه  . كفاره قتل غير)92(نساء/ ديه، داراي كفاره است
  روزه متوالي است.

اساس  م در اسلام، براست كه جرائ شايد به دليل وجود همين پيش فرض
عمد نيز  م غيرئن دليل است كه جرام؛ و به هميشوند و نه جرائها طبقه بندي ميمجازات

  گيرند.در باب كيفرها (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات) مورد بررسي قرار مي
لذا قاعده درأ را بايد با وجود چنين پيش فرضي مورد مطالعه قرار داد. در ادامه 

ت پردازيم كه قاعده درأ، تنها مربوط به عنصر رواني اسمقاله نيز به اثبات اين مطلب مي
رو، با توجه به مقدمات ايد مورد توجه قرار گيرد. از اينو فارغ از عنصر قانوني و مادي ب

  توان يك استدلال منطقي بدين صورت تشكيل داد: پيش گفته، مي
  شود. مقدمه اول: قاعده درأ، تنها در مورد شبهه در عنصر رواني اعمال مي

  گيرد. جه قرار ميمقدمه دوم: عنصر رواني در تعيين مجازات مورد تو
كه قاعده درأ، تنها در تعيين مجازات و سقوط آن داراي تأثير است و منصرف نتيجه آن

  از بحث در مورد وقوع يا عدم وقوع جرم است.        
  
  شرايط ناظر به شبهه -4
هاي جرايمي كه موضوع قاعده درأ است، شرايط مربوط به پس از بيان ويژگي        

  نمائيم. ن قاعده را بررسي ميشبهه مشمول اي
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  تعريف شبهه -4-1
» پوشيدگي كار و مانند آن«و  ،)6/2236الصحاح/(» التباس«شبهه در لغت به معناي         

يز شبهه را همان مشابهت و مماثلت ابن منظور ن. آمده است) 698فرهنگ بزرگ جامع نوين/(
   .)503-506لسان العرب/(دانسته است 

ر فقه اماميه نيز در معاني مختلفي به كار رفته است كه با دقت و امعان نظر شبهه د        
توان آنها را بر دو دسته كلي دانست. در دسته اول، شبهه در معناي در اين تفاسير، مي

كند و لذا ظن اعم از معتبر و غير معتبر، عام خود هر چيزي است كه يقين را زائل مي
ناي شبهه است و در دسته دوم، مقصود از شبهه، تنها شك و حتي وهم نيز داخل در مع

  ظن معتبر است و لذا شك، وهم و ظن غيرمعتبر از معناي شبهه خارج است. 
  معناي عام -4-1-1

برخي از فقها، واژه شبهه در قاعده درأ را عام دانسته و با توجه به عموميت 
  م:كنياسير اشاره ميتف اند. در ذيل به اينمعناي آن، به تفسير اين واژه پرداخته

موجب ظن : شبهه آن است كه هما أوجب ظن الإباح«در رياض المسائل آمده است:  )1
   .)13/416رياض المسائل/(» به حليت عمل ارتكابي شود

اين تفسير از شبهه، عموميت دارد و ظن را موجب تحقق شبهه دانسته و نه علم يا 
شود كه مفيد ظن اي موجب درأ حد ميهشبه ،ظن معتبر. همچنين براساس اين تعريف

يا احتمال حليت ) 1/37/الدر المنضود(باشد، نه شك. لذا اگر شبهه مفيد شك در حليت 
  باشد، اين شبهه موجب سقوط حد نخواهد شد.       )2/456تحرير الوسيله/(

 للحد، هالشبه هضابط««گونه تعريف كرده است: شهيد ثاني نيز شبهه را اين )2
 ضابطه بالشبّهات: الحدود ادرءوا لعموم له، سائغ الفعل ذلك انّ المفعول او الفاعل توهم
 قاعده زيرا داشته باشد؛ را عمل آن حليت توهم كه فاعل يا مفعول، است اين شبهه

شهيد ثاني براساس  .)14/329مسالك الأفهام/(» است عموم مفيد »بالشبهات الحدود ادرءوا«
- توهم حليت را موجب ايجاد شبهه و جاري شدن قاعده درأ ميعموميت معناي شبهه، 

  تر از شك، ظن و علم قرار دارد.يناي پائمشخص است كه وهم در مرتبه داند و
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  معناي خاص -4-1-2
برخي فقهاي متأخر معتقدند كه روايت معتبري براي اثبات قاعده درأ وجود 

از طرف ديگر، اين قاعده مورد  .)113د الفقهيه//القواعمصطفوي؛ 1/154/المنهاج هتكمل مباني(ندارد 
قبول اكثر فقها قرار گرفته است. لذا با توجه به شيوع اين قاعده، گريزي از تمسك به 
آن نيست. بنابراين براي جمع بين اين دو محذور، بايد به موارد متيقن اكتفا نمود و لذا 

شبهه نيز در نزد اين دسته از قاعده از نظر اين دسته از فقها، عموميت ندارد. تعريف 
  فقها، موسع نبوده و عموميت ندارد. 

لسقوط الحد، هو  هالموجب هو المراد بالشبه«نويسد: مي(ره) آيت االله خويي) 1
و اما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و  ...الجهل عن قصور و تقصير فى المقدمات، 

اى كه موجب منظور از شبهه الحد؛ملتفتا الى جهله حال العمل، حكم بالزنا و ثبوت 
اما اگر كسى جاهل ... شود، جهل قصورى يا تقصيرى در مقدمات است؛ مى حدسقوط 

مقصر به حكم باشد ولى در حال ارتكاب عمل، به جهالت خويش ملتفت باشد، كيفر 
   .)1/169/المنهاج هتكمل مباني(» زنا بر او جارى خواهد شد

ت مطلق در جهل قصوري پذيرفته شده است؛ در اين تعريف، شبهه به صور
ليكن جهل تقصيري تنها در مقدمات عمل حرام پذيرفته شده و نه در مورد خود عمل 

آيت الله خويي را شايد بتوان  ت ميان جهل قصوري و تقصيري از نظرحرام. ملاك تفاو
چرا كه  ؛»الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني«در اين اصل فقهي جستجو كرد كه 

ين و مذهبي گرايش پيدا كرد و به صورت اجمالي دانست كه در آن اگر فردي به آئ
عهده اوست كه براي  اي از اوامر و نواهي وجود دارد اين وظيفه برمذهب مجموعه

و  فراغت ذمه خود بكوشد. از طرف ديگر، آيت االله خويي علاوه بر جهل، عدم التفات
جب اعمال شبهه در جهل تقصيري دانسته است كه اين توجه يا آگاهي را نيز مو فقدان

تفكيك ميان علم و آگاهي در نزد ايشان و قائل شدن به تفاوت ميان جاهل مقصر 
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  9، قابل بررسي و مداقه بيشتري است.8ملتفت و غيرملتفت
كار بردن الفاظي مانند جهل قصوري، جهل تقصيري، التفات و ... ه همچنين ب

ر نزد آيت االله خويي، قاعده درأ با علم و عمد مرتكب گناه، مفيد اين معناست كه د
  اي از جنس عنصر رواني است.ارتباط دارد و مشخص است كه علم و عمد مقوله

اند كه اين جهل، موجد چه نوع در عين حال، ايشان متعرض اين نكته نشده
ي. ليكن موجد شك است يا ظن يا علم يقين ،شود. آيا اين جهلآگاهي براي مكلف مي

با توجه به تفكيك ميان جاهل مقصر و جاهل قاصر و همين طور تفكيك ميان جاهل 
  رسد منظور ايشان از جهل، ظن معتبر باشد.   ملتفت، به نظر مي ملتفت و جاهل غير

حصول شبهه با ظن «در تحرير الوسيله در بيان ضابطه شبهه بيان شده كه  )2
در اين ديدگاه نيز  .)12تحرير الوسيله/(» احتمال غيرمعتبر اشكال دارد چه رسد به صرف
تر از ظن يناي پائك و ترديد نيز كه در مرتبهشبهه بايد ناشي از ظن معتبر باشد و لذا ش

  باشند.هستند از تعريف شبهه خارج مي
ترين تعريف از شبهه در قاعده درأ متعلق به صاحب مضيقكه رسد به نظر مي )3

بلكه تنها ظني را  داند،تمالي را نيز مفيد شبهه نمينوع ظن و احجواهر است. ايشان هر 
            .)29/252جواهر الكلام/(نمايد كه اعتبار خود را از شرع گرفته باشد معتبر فرض مي

قانون مجازات اسلامي نيز، در بيان قاعده درأ از شبهه و ترديد سخن  120در ماده         
  است كه ترديد به معني شك و ظن بوده و معنايي عام دارد. به ميان آمده است و بديهي

  دايره شمول شبهه -4-2
قانون مجازات اسلامي شبهه يا ترديد در قوع جرم يا برخي از شرايط  120در ماده         

جرم زماني وقوع  ،آن يكي از موجبات اعمال قاعده درأ دانسته شده است. در عين حال

                                                           
جواهر  صاحب جواهر نيز اين تفكيك را در كتب خود آورده و آن را پذيرفته است. براي مطالعه بيشتر نك به: -8

  .255-29/256الكلام/
صادق (ع) مي باشـد (مبـاني   ملتفت، صحيحه يزيد الكناسي از امام  مستند اين تفكيك ميان جاهل ملتفت و غير -9

  ).1/169المنهاج/ تكمله
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صر قانوني، مادي و رواني تشـكيل دهنـده جـرم، وقـوع پيـدا      سه عنپيدا خواهد كرد كه 
آن بوده و فاعـل جـرم   كنند. همچنين فعل مادي جرم بايد قابل استناد و انتساب به فاعل 

برخوردار باشد. هـر   10وليت كيفري دارد كه از عقل، بلوغ، اختيار و رشدنيز زماني مسؤ
  هيم.   ديك از اين موارد را به ترتيب مورد بررسي قرار مي

  شبهه در عنصر قانوني -4-2-1
شبهه در معناي عام خود، ممكن است به دو صورت در عنصر قانوني جرم به 

كه اين شبهه حاصل شود كه آيا قانونگذار و يا شارع مقدس وجود آيد. نخست آن
براي رفتار مشخصي اعم از فعل يا ترك فعل، مجازاتي مشخص كرده است يا خير. دوم 

است اين شبهه حاصل شود كه آيا حرمت آن رفتار مشخص به مكلفين، كه ممكن آن
و از  موضوع قاعده قبح عقاب بلابيان بوده ،پرسش دوم ؟ابلاغ شده است يا خير

  موضوع بحث ما خارج است.
پرسش اول در حقيقت در مورد شبهه حكميه و شبهه در عنصر قانوني جرم 

ت حكميه بين فقها اختلاف نظر است. است. در مورد شمول قاعده درأ نسبت به شبها
و  )61-4/62قواعد فقه/(گرفته برخي از فقها معتقدند كه قاعده درأ شبهه حكميه را نيز دربر

رو، شبهه در عنصر قانوني داراي وحدت مجرا با قاعده درأ و اصل برائت است از اين
  كه:    . استدلال آنان عبارت است از اين)87(همان/

م مردي كه در مرتبه سوم با مرد ديگر بدون ايقاب، عمل در مورد اعدا -1
نامشروع انجام دهد و به واسطه تكرار اين عمل، دو بار مجازات گشته است، ميان فقها 
اختلاف نظر است. تعداد زيادي از فقها، براساس قاعده درأ، حكم به عدم مجازات 

حكم به مجازات  ،در اين مورد) 504-13/505رياض المسائل/( اندعدام در مرتبه سوم دادها
اعدام در مرتبه سوم، مورد شك قرار گرفته است و لذا قاعده درأ جاري شده و حكم به 

  شود.اعدام در مرتبه چهارم داده مي

                                                           
  قانون مجازات اسلامي 91ماده  -10
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توان گفت كه حكم به اعدام در مرتبه چهارم به دليل استناد به در پاسخ مي
دود بر تخفيف و اصل احتياط در قاعده درأ و شبهه نيست، بلكه مستند اين حكم، بناء ح

  ).9/152/البهيه الروضه( دماء است
 موضوعيه شبهات در فقهي برخي ديگر از فقها معتقدند كه قواعد ،ر مقابلد
كه لذا با توجه به اين .)13قواعد فقه مدني/(شود نمي حكميه شبهات شامل و است جاري

گردد. ت حكميه جاري نميقاعده درأ نيز از قواعد فقهي است، لذا در مورد شبها
  توان ذكر كرد، عبارت است از: دلايلي كه در تأييد اين ادعا مي

 ؛3/18فرائد الاصول/( است شخصي و جزئي احكام نوعاً فقهيه قواعد نتايج چون -1

 شبهات در و است جاري موضوعيه شبهات در صرفاً فقهي قواعد پس )،1/19فوائد الاصول/
  .نيست جاري حكميه

و قاعده قبح عقاب بلابيان، مجالي براي اعمال قاعده  11با وجود اصل برائت -2
درأ در مورد عنصر قانوني وجود ندارد. زيرا كاربرد قواعد فقهي ياري رساندن به 
مجتهدين در استنباط احكام شرعي است و در مورد شك و شبهه در عنصر قانوني، 

اند. لذا اين امر ما را به اين نكته قواعد ديگري مانند دو قاعده مذكور وضع شده
اي غير از شبهه در عنصر رهنمون خواهد ساخت كه هدف از وضع قاعده درأ، محدوده

                                                           
اصل برائت در فقه اماميه با فرض برائت در حقوق كيفري تفاوت هايي دارد. از جمله آن كه اصـل برائـت در    -11

كه در فرض  شود كه در وجود حكم شرعي مبني بر وجوب يا حرمت شك باشد. در حاليفقه هنگامي جاري مي
برائت در حقوق كيفري، شكي در وجود حكم كيفري وجود ندارد؛ بلكه شك در انتساب فعل مجرمانه بـه مـتهم   

بر اين اصل، بار اثبات اتهام بر عهده شاكي و يا دادستان است و اصل برائت، مـتهم را از ارائـه دليـل بـر      است و بنا
ترك لفظي است و نظر برخي از فقه اماميه و حقوق كيفري، مشگناهي خود بي نياز مي كند. لذا اصل برائت در بي

دانان مبني بر اين كه اصل برائت در حقوق كيفري، همان اصل برائت منـدرج در مبحـث اصـول عمليـه و از     حقوق
  ).  135/مقالات مجموعه كيفري، عدالتاصول فقه اماميه است، مورد خدشه است (

مجرمانـه   ،ناظر به عدم سوء نيت فاعل رفتـاري اسـت كـه آن رفتـار    از طرف ديگر فرض برائت در حقوق كيفري 
شود. در حالي كه اصل برائت در فقه اماميه ناظر به فعل مكلف است و ابتدائاً، بـه سـوء نيـت مكلـف     محسوب مي

  اعتنايي ندارد. 
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صورت، وضع و اعمال قواعد قبح عقاب بلابيان و  قانوني است؛ چرا كه در غير اين
ل اصل برائت، امري عبث و بيهوده خواهد بود و با وجود قاعده درأ، مجالي براي اعما

كه قاعده درأ در عنصر قانوني جرم اين قواعد و بحث از آنها نخواهد بود. نتيجه آن
  گردد.جاري نمي

بنا بر نظر اصوليون شيعه، موضوع اصول عمليه از جمله اصل  ،از طرف ديگر
طور برائت، شك در تكليف است، در حالي كه موضوع قاعده درء، شبهه است و همان

ظن معتبر است و نه شك. لذا موضوع اين دو (اصل برائت و  كه بيان شد، ضابطه شبهه،
  قاعده درأ) نيز از هم متفاوت است.                

براي اعمال شمول قاعده درأ نسبت به ) 4/50قواعد فقه/(فقهاي متأخر از برخي  -3
كه دقت در مفاد اين روايات ما  12اندشبهات حكميه، به برخي از روايات استناد نموده

سازد كه در خود متن روايات به لزوم اقامه بينه اشاره شده و به اين نكته رهنمون مي را
صرف وجود شبهه، جهت تعطيلي حد و اعمال قاعده درأ كافي دانسته نشده است. به 

اء از امام كنيم. در صحيحه ابي عبيده حذره ميعنوان نمونه به يكي از اين احاديث اشا
اگر مردي پيدا كنم كه مسلمان شده ولي هنوز احكام : «صادق (ع) نقل شده است كه

الهي براي او بيان نشده است، با چنين حالي، مرتكب زنا يا سرقت و يا شرب خمر شود، 
-كه بينه در صورتي كه به اين احكام جاهل باشد، او را مجازات نخواهم كرد، مگر اين

مضافاً به  »از آنها مطلع بوده است.اي اقامه شود كه نامبرده به اين احكام اقرار داشته و 
  كه اين حديث در مورد بيان احكام است و نه شك و جهل در صدور حكم.       اين

در مورد جهل به حكم، روايات متعددي وجود دارد كه حكم به سقوط حد  -4
جهت دفع درأ اند و لذا نيازي به استناد به قاعده در صورت وجود جهل حكمي كرده

  جهل حكمي نيست.  حد ناشي از
  

                                                           
اء حذ ) و صحيحه ابي عبيده324(همان/ )، صحيحه محمد بن مسلم323/ 18صحيحه حلبي (وسائل الشيعه/ -12

  .(همان)
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 شبهه در عنصر مادي -4-2-2

عنصر مادي مركب از رفتار فيزيكي، مجموعه شرايط و اوضاع و احوال جرم و 
منظور دقيق  .)58-59جرايم عليه اموال و مالكيت/( نتيجه حاصل از رفتار متهم تعريف شده است

عيني و  از عنصر مادي، اجزائي از جرم است كه برخلاف عنصر رواني، موجوديت
خارجي داشته و در عالم واقع، قابل مشاهده است. لذا رفتار، موضوع، نتيجه، وسيله و 

م در مادي باشند. در عين حال، همه جرائتوانند اجزاء تشكيل دهنده عنصر مكان مي
  عنصر مادي در داشتن رفتار و موضوع با يكديگر يكسان هستند. 

بوجود آيد. ليكن شبهه موجود در  تواند در اجزاي مختلف عنصر ماديشبهه مي
عنصر مادي ناشي از عدم تحقق موضوع يا عدم اثبات رفتار يا عدم اثبات يكي از اجزاء 
عنصر مادي است و لذا مقصود از شبهه در عنصر مادي، شبهه در معناي عام آن است 

درأ كه با عدم تحقق يا عدم اثبات هر يك از اجزاء عنصر مادي، نوبت به اعمال قاعده 
تواند قلمرو خاص قاعده درأ تلقي گردد. مثلاً در رسد. لذا عنصر مادي هم نمينمي

شود. مورد زن بدون شوهري كه حامله شده و اقرار به زنا نكرده، حد زنا جاري نمي
زيرا با اين احتمال كه حامله شدن ممكن است به سبب امري غير از نزديكي، مثل 

علت وطي به شبهه يا از روي اكراه و اجبار صورت  جذب شدن نطفه به رحم زن، يا به
عدم ثبوت «توان اجرا نكردن حد را مستند به شود. حال ميگرفته باشد، زنا ثابت نمي

  و نه اعمال قاعده درأ.         )1/178/المنهاج هتكمل مباني( دانست »موضوع
بوجود شبهه ممكن است در انتساب رفتار مادي جرم به متهم  ،از طرف ديگر

كه عدالت آيد. مثلاً مواردي كه سه شاهد براي اثبات جرم زنا وجود داشته باشد يا اين
آنها محرز نشود. در اين موارد، شبهه ناشي از عدم تحقق شرايط لازم براي انتساب رفتار 
است و نه ناشي از وجود شبهه موضوع قاعده درأ. به عبارت ديگر، جرم زنا با وجود 

اي به اصولاً شبهه گردد. حال اگر سه شاهد موجود باشد،ثابت مي چهار شاهد عادل
بلكه شرايط لازم براي اثبات جرم زنا محقق نشده است و مستند كردن  آيدوجود نمي

عدم توجه به شهادت سه نفر به قاعده درأ، به نوعي تلاش براي پيدا نمودن مقصود 
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و لزوم محدود نمودن آن به  شريعت است كه با توجه به اصطيادي بودن قاعده درء
  رسد.موارد متيقن، امري موجه به نظر نمي

در عين حال، در صورتي كه شرايط لازم براي اثبات جرم وجود داشته باشد اما 
موارد ديگري عدم تحقق جرم را ثابت نمايد، مورد از موارد شبهه دانسته شده است. به 

ر نفر مرد هم شهادت بر ارتكاب زنا از عنوان نمونه، اگر زني متهم به زنا باشد و چها
سوي او بدهند، ولي آن زن مدعي شود كه باكره است و چهار نفر زن هم شهادت بر 
باكره بودن او بدهند، نظر محقق حلي در شرايع الاسلام، صاحب جواهر، شيخ طوسي 

ني در المبسوط، شهيد ثاني در مسالك الافهام، طباطبائي در رياض المسائل و امام خمي
- در تحرير الوسيله، بر اين است كه به واسطه قاعده درأ، حد زنا از اين زن ساقط مي

  . )63-4/64قواعد فقه/(گردد 
دقت در اين موضوع نيز، نشانگر آن است كه حكم به رفع حد زنا ناشي از 
اعمال قاعده درأ نيست. بلكه اسقاط حد به دليل عدم تحقق شرايط لازم براي اثبات 

باشد. توضيح آنكه در زنا، شاهدان بايد به دخول شهادت دهند. لذا مي موضوع جرم
و چهار زن هم بر باكره بودن او شهادت دهند،  است باكره بودهكه اگر زن ادعا كند 

در اين جا، مسأله  -موضوع جرم از باب عدم تحقق عنصر مادي منتفي است. ثانياً -اولاً
مسأله مذكور براساس متن حديث در جايي  -تعارض ادله مطرح است و نه شبهه. ثالثاً

لذا علاوه بر ادله، قرائن  ؛)4/939/الإسلام شرائع(گردد كه زنا از جلو (قبل) باشد مطرح مي
نيز بر اين امر دلالت دارد كه حجيت شهادت آن چهار مرد با خدشه روبرو است. 

عنصر مادي نيست،  گردد اين حديث ناظر به شبهه درطور كه ملاحظه ميبنابراين همان
  بلكه ناظر به تعارض ادله اثبات دعواست.

در فقه اماميه نيز شبهات ناظر به ادله دعوا مانند شهادت بر غائب  ،از طرف ديگر
و شهادت تبرعي مشمول قاعده درأ دانسته نشده است؛ زيرا نبود دليل شرعي براي اثبات 

 /1 / المنهاجمباني تكمله (باشد نميجرم، براي سقوط حد كافي است و نيازي به قاعده درأ 

149( .      



  95 بهار و تابستانـ  14 ـ شماره 8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 134
  

  شبهه در عنصر رواني -4-2-3
عنصر رواني متشكل از انفعالات ذهني است كه بروز عيني آن در قالب رفتار 

نمايد، به قابل مشاهده است. ذهني بودن عنصر رواني، احراز آن را بسيار مشكل مي
توان ثابت كرد. از طرف ديگر، قبل از مياي كه احراز آن را حتي با اقرار نيز نگونه

اثبات وجود عنصر رواني، بايد اهليت رواني مرتكب جرم را نيز احراز كرد. از منظر 
وليت كيفري است. لذا با فرد بالغ، عاقل و مختار داراي مسؤفقهي و حقوقي، تنها 

مد وليت كيفري و همچنين علم و عمر، شبهه را از دو منظر مسؤملاحظه اين دو ا
  دهيم.    مرتكب جرم مورد بررسي قرار مي

  وليت كيفريشبهه در مسؤ -4-2-3-1
وليت كيفري در فقه اماميه زماني محقق است كه فرد عاقل، بالغ و مختار مسؤ

ها اين باشد. در قانون مجازات اسلامي نيز با مجزا كردن ديات از ساير انواع مجازات
  امر مورد تصريح قرار گرفته است:

مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق  -140 ماده
جز در مورد اكراه بر قتل جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، باست كه فرد حين ارتكاب 
  آمده است.» قصاص« كه حكم آن در كتاب سوم
چه در مورد شمول قاعده درأ نسبت به حدود و تعزيرات ناظر  لذا با توجه به آن

 گفته شد، شبهه در عقل، بلوغ و اختيار مرتكب جرم حدي يا تعزيراتي ناظر به به حق االله
از همين روست كه قانونگذار در ماده تواند محل اجراي قاعده درأ باشد. ميحقوق االله 

قانون مجازات اسلامي، سرقت و قذف را از شمول اجراي قاعده درأ خارج كرده  121
-قذف و سرقت قبل از رفع الي الحاكم، حق الناس مياست؛ چرا كه از ميان حدود تنها 

  باشند.
سعي نموده با  1392قانون مجازات اسلامي  91در عين حال، قانونگذار در ماده 

وليت كيفري، دايره شمول شبهه و قاعده درأ را نيز گسترش دهد. به توسعه مفهوم مسؤ
راد بالغ كمتر از موجب اين ماده، اثبات قصاص يا اجراي مجازات حدي، از سوي اف
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هجده سال، اعم از دختر يا پسر، منوط به درك ماهيت جرم و يا حرمت آن شده و يا 
با  كه رسداي وجود نداشته باشد. به نظر ميكه در رشد و كمال عقل آنان شبههاين

توان گفت كه فشارهاي توجه به منحصر كردن حكم اين ماده به حدود و قصاص، مي
 18دستگاه قضايي كشور به منظور محدود نمودن اعدام افراد زير حقوق بشري وارد بر 

  تأثير نبوده است.     سال، در توسعه مفاهيم پيش گفته بي
  شبهه در علم و عمد مرتكب -4-2-3-2

وليت كيفري مرتكب جرم احراز گرديد، علم و عمد وي نيز كه مسؤپس از اين
مرتكب به حرام بودن فعل مجرمانه  در ارتكاب رفتار مجرمانه بايد ثابت گردد. علم

بدين معني است كه او بايد از ممنوعيت عمل ارتكابي آگاهي داشته باشد. منظور از 
  قصد نيز آن است كه مرتكب بايد در انجام تمام اجزاء عنصر مادي جرم، قاصد باشد.

در صورتي كه شبهه مربوط به قصد و اراده مرتكب جرم باشد، مجازات ساقط 
زيرا مجازات براي كيفر افرادي است كه حالت خطرناك داشته و اين حالت شود. مي

اي داراي سوء نيت هستند. لذا عمل مجرمانه ،دهند و در اصطلاحخطرناك را بروز مي
كه بدون داشتن سوءنيت توسط متهم انجام شده، به دليل فقدان عنصر رواني، فاقد 

  گردد.وصف مجرمانه نيز مي
توان شبهه لم مرتكب به مجرمانه بودن عمل ارتكابي نيز مير مورد شبهه در عد

فعل و انفعالي  ،شبهه در واقعچرا كه را مربوط به حكم و يا معطوف به موضوع دانست. 
گردد. ذهني است و بيشتر به تصور مرتكب از حكم يا موضوع فعل ارتكابي برمي

در  .)60(الركبان/» حقيقه لا هوجود المبيح صور«كه در تعريف شبهه گفته شده:  همچنان
قاعده درأ منصرف از عنصر قانوني جرم طور كه گفته شد، مورد شبهه حكميه همان

براي توجه به شبهه حكميه و رفع مجازات از  13مفاد قاعده قبح عقاب بلابيانبوده و لذا 

                                                           
قاعده قبح عقاب بلابيان در مقام بيان اين معني است كه تا زماني كه رفتاري توسـط شـارع نهـي نشـده و ايـن       -13

-نهي به مكلفين ابلاغ نگشته، مجازات عقلاً قبيح و زشت است. لذا توجه به شرط ابلاغ در اين قاعـده، سـبب مـي   

 ه حكم شرعي باشد، داخل در مجراي اعمال اين قاعده گردد.اي نيز كه ناشي از جهل مكلف بگردد شبهه حكميه
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نمايد. اما در مورد شبهه موضوعيه، قاعده درأ مجال اجرا پيدا مرتكب آن، كفايت مي
ده و لذا در صورت شبهه در جهل مرتكب به موضوع عمل حرام، مجازات از وي كر

  گردد.ساقط مي
از حيث جهل به موضوع هم آيد كه شبهه چه گفته شد به دست مي لذا از آن

گيرد؛ ليكن شبهه حكم و هم از حيث جهل به قصد مرتكب، موضوع قاعده درأ قرار مي
  د اشاره قاعده درأ، خارج است.                از حيث جهل به حكم، از شمول شبهه مور

در قانون مجازات اسلامي نيز برخي از مصاديق شبهه دارئه للحد، احصا شده و بنا         
اند. در قانون بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات، به صورت ماده قانوني درآمده

 218كيفري، ماده  وليتناظر به شبهه رشد در خصوص مسؤ 91 مجازات اسلامي، ماده
 مسؤوليت موانع از يكي وجود يا قصد يا علم فقدان ادعايدر خصوص شبهه ناشي از 

توسط مرتكب جرم، هر دو بر وجود شبهه در عنصر  جرم ارتكاب زمان در كيفري
گردد در رويه تقنيني نيز تنها شبهات طور كه ملاحظه ميرواني دلالت دارند و لذا همان

 اند.       ني لحاظ شدهموجود در عنصر روا

 اثبات شبهه -4-3

-اي كه موضوع قاعده درأ بوده و موجب سقوط مجازات ميبراي اثبات شبهه

گردد برخي شرايط را از قبيل احتمال صدق شبهه، توجه به قرائن و احوال شخصيه و 
  توان نام برد.  تأخر شبهه از تحقيق قاضي را مي

  احتمال صدق شبهه -4-3-1
شبهه موضوع قاعده درأ آيا گردد كه اثبات شبهه اين سؤال مطرح ميدر مورد 

يا صرف احتمال وجود شبهه جهت اسقاط  ف وبايد براي قاضي احراز و اثبات گردد
دق ادعاي متهم است چه قاضي بايد احراز كند احتمال صكند و آنمجازات كفايت مي

    و نه صدق ادعا؟
كه احتمال وجود شبهه براي سقوط مجازات فقهاي اماميه بر اين اعتقاد هستند 

  توان ارائه كرد عبارتند از:دلايلي كه در اين زمينه مي . )7/271/الاوطار نيل(كافي است 
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مع رجل  همرأإن علياً أتي با«ل شده است كه: در روايتي از امام باقر (ع) نق -1
به  )18/382/(وسائل الشيعه» داستكرهني واالله يا أمير المومنين، فدرء عنا الحفجر بها فقالت 

نمايد كه به زنا اكراه شده است و لذا با توجه به زوال موجب اين روايت، زانيه ادعا مي
ند توسط او، شبهه در گوليت كيفري ندارد. ليكن به واسطه يك سويار، مسؤاخت
وليت كيفري او ايجاد شده است. امام (ع) با توجه به عدم امكان اثبات عنصر مسؤ
ي، مورد را از موارد شبهه تشخيص داده و صرف احتمال صدق گفتار زن را روان

  اند.مستندي جهت برائت وي منظور نموده
سازد كه شارع با توجه به دقت در متون روايي ما را به اين نكته رهنمون مي -2

وليت كيفري و عيني نبودن رواني و همين طور برخي شرايط مسؤ ذهني بودن عنصر
بع عدم امكان اثبات آن، صرف احتمال وجود شبهه و صدق مدعي را جهت آنها و بالت

  اجراي قاعده درأ كافي دانسته است. روايات نيز مؤيد همين امر است.   
در حدود الهي كه از احكام شرعي است از يك طرف مسامحه و امتنان  -3

عي، اصول در مورد اين احكام برخلاف ساير احكام شر ،پذيرفته شده و از طرف ديگر
شود. چرا كه در صورت پذيرفتن اصل عدم در حدود فقهي مانند اصل عدم جاري نمي

الهي، بايد براي اثبات وقوع اكراه يا جهل يا نسيان، دليل متقن آورده شده و اين امور 
ثابت گردد و لذا قاعده درء به طور كلي بلا استفاده و عبث خواهد شد. لذا در حدود 

  توان به درء حدود، حكم داد.ل صدق شبهه ميالهي با صرف احتما
 اماميه، فقه در درأ قاعده شبهه تطبيقي مطالعه« (صفري،در عين حال برخي از نويسندگان 

بدون اشاره صريح به نص و دليل مشخصي، از لزوم اثبات شبهه  )198»/انگلستان و ايران حقوق
كه از امام  يزا دلايل و روايتي ناند كه اين ادعا بمتهم نزد قاضي و احراز آن سخن گفته

  باقر (ع) بيان شد، در تعارض است.
م از بات شبهه موجب درأ، با تفكيك جرائدر قانون مجازات اسلامي در اث

  يگر، سه نوع رويه برقرار شده است:يكد
  .حدود در معناي خاص به استثناي محاربه، افساد في الارض، قذف و سرقت -1
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رف ادعا و احتمال صدق گفتار جهت ظهور شبهه م، صدر اين دسته از جرائ
نياز از تحصيل و جستجوي دليل براي نفي دارئه للحد، كافي دانسته شده و قاضي نيز بي

قانون مجازات اسلامي در جرائم موجب حد نيز نيز براساس همين  218شبهه است. ماده 
  رويه نگاشته شده است.

دعاي فقدان علم يا قصد يا وجود در جرائم موجب حد هرگاه متهم ا -218ماده 
يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال 
صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه 

  شود.گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي
شمول قاعده درأ نسبت به  چه در مورد ه نظر مي رسد با توجه به آناگر چه ب

م علاوه بر حدود، بايد نسبت به جرائم گفته شد، قانونگذار شمول اين ماده را نوع جرائ
  تعزيري واجد جنبه حق اللهي نيز سرايت مي داد.

خلاف  در خصوص شبهاتي مانند شبهه توبه، رويه قانونگذار بر ،از طرف ديگر
باشد. زيرا در ساير شبهات، احتمال صدق شبهه كفايت ات موضوع قاعده درأ ميشبه
قانون مجازات اسلامي، صدق  114اساس ماده  كند، در حالي كه در شبهه توبه برمي

توبه بايد احراز گردد. به عبارت ديگر، اصل بر عدم توبه قرار داده شده و لذا صدق 
اساس قاعده درأ، صرف ادعاي توبه و احتمال  توبه بايد ثابت گردد. در حالي كه بر

صدق آن براي درأ حد كفايت كرده و اين عدم توبه است كه بايد احراز گردد. به نظر 
و نبود تفكر نظام مند، سبب بروز  درك صحيح قانونگذار از قاعده درأ عدم كه رسدمي

   اين تناقضات در قانون مجازات اسلامي است.                        
  .حد محاربه، افساد في الارض، قذف و سرقت -2

ؤيد اين گزاره است كه در قانون مجازات اسلامي م 121مفهوم مخالف ماده 
م، شبهه بايد اثبات شده و دليلي بر وجود آن ارائه گردد و لذا صرف ادعاي اين جرائ

  شبهه مسموع نيست.
  .م (قصاص، ديات و تعزيرات)ساير جرائ -3
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صرف شبهه يا ترديد مسموع است، ليكن به شرط آن كه دليلي م، در اين جرائ
بدين معني است كه قاضي هيچ الزام » يافت نشود«براي نفي آن يافت نشود. عبارت 

د. لذا عملاً در اين دسته از جرائم نيز شبهه ندار قانوني جهت جستجو و تحقيق براي رد
-سقوط مجازات كفايت ميم دسته اول، صرف ادعاي شبهه و ترديد جهت مانند جرائ

  نمايد.    
  14توجه به قراين و أحوال شخصيه -4-3-2

اين پرسش قابل بررسي است كه آيا صرف  ،در مورد احتمال صدق شبهه
ق شبهه بايد كه قرائن و احوال نيز در احتمال صدكند يا اينادعاي متهم كفايت مي
است كه قاعده درأ در اين گزاره مورد قبول  ،از يك طرفمورد توجه قرار گيرد؟ 

حقوق االله جاري شده و مبتني بر مسامحه و امتنان است. لذا لازمه اين امتنان نيز عدم 
توجه قاضي به قرائن و احوال شخصيه است. مثلاً در مورد مرتدي كه مدعي شود 
سخنان كفرآميز را از روي اجبار و اكراه گفته و قصد واقعي در روگرداني از اسلام 

د كه در صورت احتمال صدق گفتارش، ادعاي ، برخي از فقها اعتقاد دارناست نداشته
اي جهت اثبات صدق او در كار نباشد حتي اگر قرينه و اماره ،گرددپذيرفته مي وي

  .)41/611جواهر الكلام/(
اي كه مثبت ادعاي وي باشد برخي از فقها به لزوم وجود قرينه و اماره ،در مقابل

اين كه وي در اسارت كفار بوده و سخنان كفرآميز را به دليل ترس  مانند ؛اندرأي داده
اي بر احتمال صدق ادعاي او از شكنجه بر زبان رانده است. لذا در صورتي كه قرينه

. از همين روست )23/435الينابيع الفقهيه/ هسلسل(وجود نداشته باشد، ادعايش پذيرفتني نيست 
شود، به لواط اكراه شده، ادعايش پذيرفته ميكه اگر عبد ادعا كند از سوي مولايش 

   . )13/498رياض المسائل/(افتد ولي اگر مولا ادعاي اكراه كند، ادعاي او مقبول نمي
با توجه به اصطيادي بودن قاعده و اين كه قاعده فقهي ناظر به كه رسد به نظر مي

                                                           
اند كه به نظر مي رسد خود اين تعبير، مبهم و دانان از اين شرط، به عقلاني بودن شبهه تعبير كردهرخي حقوقب -14

  .)53»/ايران حقوق و اماميه فقه در درء قاعده«كلي است. براي مطالعه بيشتر نك به: (حاجي ده آبادي، 
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- ي شود كه قرينهاحوال جزئي و شخصي است، اين امتنان بايد محدود و مقيد به موارد

توان اي نيز بر احتمال صدق ادعاي متهم وجود داشته باشد و لذا به صرف ادعا نمي
حكم داد. اگر چه از طرف ديگر، اثبات شبهه و ادعا لازم نيست، ولي وجود قرائن و 

  اماراتي كه مؤيد ادعاي اوست مورد نياز است. 
سارت در مورد فرد اين قرائن يا از جهت موجود بودن مقتضي است مانند ا

يا از جهت فقدان مانع است. مثلاً امتنان الهي نسبت به مؤمناني است كه دچار  ؛مرتد
گردند. قواعد امتناني نسبت به فاسقان و كافران لغزش شده و در مسير ايمان منحرف مي

گردد. لذا اگر زانيه كه مشتهر به فسق است ادعاي اكراه نمايد، نبايد به جاري نمي
    15او وقعي نهاده و لذا شبهه ناشي از ادعاي اكراه وي، معتبر نيست. ادعاي

  تأخر شبهه از تحقيق قاضي -4-3-3
حل هاي موجود و قاضي زماني بايد به قاعده درأ استناد كند كه تمامي راه

كار برده باشد. به عبارت ديگر، ه قواعد و اصول حقوقي را براي حل مسأله مورد نظر ب
ه مورد قضاوت قرار دهد و پس از كند مسأله حقوقي را مستند و موجقاضي بايد سعي 

كار بردن ساير اصول و قواعد فقهي، در صورتي كه مستندات ه فحص و تحقيق و ب
تواند به قاعده درأ مراجعه نمايد. به همين دليل گاه ميكافي در اختيار نداشته باشد آن

و و بررسي دقيق موضوع دعوي، بوده است كه برخي فقها با توجه به وجوب جستج
اند؛ چرا كه معتقد بودند امكان استناد به قاعده قاعده درأ را در قصاص جاري ندانسته

فقه الحدود و (درأ در تنافي با وجوب فحص مسأله مورد نزاع براي قاضي است 

    . )90التعزيرات/
  

  شرايط ناظر به درء -5 
» ادرئوا«و دفع نمودن آمده است.  در لغت به معناي دور كردن، رد كردن» درأ«

                                                           
 آراي نقض يه قضايي نيز در برخي موارد از همين نظر پيروي كرده است. براي مطالعه بيشتر نك به: (عللرو -15

   .)153كشور/ عالي ديوان شعب در كيفري
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و رفع حدود به معناي سقوط  ده و در معني وجوب ظهور دارد. درأنيز صيغه امر بو
تواند از آن رو باشد كه با . بدين معني كه سقوط مجازات ميمجازات اصلي است

رم و يا ج )4/77(قواعد فقه/إعمال و احراز شبهه، آثار عمل حلال بر عمل ارتكابي بار شود 
ممكن است با سقوط مجازات حدي، و لذا  حدي، به جرم تعزيري تبديل گردد

هاي سالب آزادي، مالي، اداري يا بدني جانشين هاي تعزيري مانند مجازاتمجازات
   . )612المدخل الفقهي العام/؛ 307 /2قواعد الاحكام في مصالح الانام/(مجازات اصلي گردند 
ها و نفي ساير مجازات حدي به معناي درأ نيز سقوط مجازاتدر فقه اماميه 

 ،ر صورت وجود شبههدم مانند سرقت حدي، شرايطي دارند. لذا برخي از جرائنيست. 
امكان نفي يكي از شرايط سرقت حدي وجود داشته و لذا سرقت حدي تبديل به 

  گردد. سرقت تعزيري مي
ت با وجود شبهه در سقوط مجازانيز قانون مجازات اسلامي  121و  120در ماده 
منطوق مواد فوق بر . »شودمورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي حسب« :آمده است كه

ممكن ، بلكه موجب سقوط تمامي مجازاتها نشدهلزوماً اين امر دلالت دارد كه شبهه 
با احتمال يا احراز شبهه، به جرم تعزيري تبديل شده و مشمول حدي جرم است 

  مجازات تعزيري گردد.
  
  يجه نت

هاي قاعده درأ برگرفته از رويكرد امتناني شارع در تعيين و اجراي مجازات
چنان مورد تفسير گسترده و موسع شديد بدني در حقوق االله است. اين قاعده گاه آن

قرار گفته كه در مواردي حتي عدم اثبات موضوع جرم و يا عدم وجود ادله كافي براي 
اند. ليكن اصطيادي بودن قاعده، مرسله مل شدهاثبات جرم، همگي بر وجود شبهه ح

بودن روايات، بيم تعطيلي حدود با تفسير موسع قاعده و از طرف ديگر، عدم اجماع بر 
قاعده از جمله دلايلي است كه در اجراي اين قاعده، اكتفا بر مصاديق و موارد متيقن را 

رأ با مصاديق برخي روايات نمايد. مضافاً به اين كه برخي از مصاديق قاعده دايجاب مي
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، قاعده »علي التخفيف هيالحدود مبن«در زمينه جهل حكمي و قواعد فقهي نظير قاعده 
قبح عقاب بلابيان، اصل برائت و ... هم پوشاني دارند كه عمل به مفاد روايات و قواعد 

اعد، نمايد و با وجود اين روايات و قوتر ميمذكور، دامنه مصاديق قاعده درأ را مضيق
نيازي به اعمال قاعده درأ نيست. در عين حال، با بررسي روايات، مستندات و اقوال فقها 

  توان در تفسير و اجراي اين قاعده لحاظ نمود:   شرايط زير را مي
 الـي  رفـع حـدي پـس از    سرقت ،قاعده درأ تنها در حدود (در معناي اخص) -1

  الحاكم و همين طور تعزيرات شرعي، جاري است.
  هاي بدني است.قاعده درأ تنها موجب سقوط مجازات -2
محل بحث از اين قاعده، تعيين يا سقوط مجازات است و منصـرف از بحـث    -3

  در مورد وقوع يا عدم وقوع جرم است.
اي موضوع اين قاعده است كه مفيد ظـن معتبـر باشـد و لـذا وهـم،      تنها شبهه -4

  ن قاعده خارج هستند.شك، ترديد و ظن غيرمعتبر از دامنه شمول اي
و تنهـا شـبهه در عنصـر     شبهه در عنصر قانوني و مادي موضوع قاعده نيسـت  -5

  وليت كيفري محل اجراي قاعده است.رواني و مسؤ
شبهه مسـموع خواهـد    ،دليل معارض نصدق ادعاي متهم و نبود 16با احتمال -6

قيـق در مـورد دليـل    بود و نيازي به اثبات صدق ادعا نبـوده و قاضـي نيـز بـي نيـاز از تح     
  معارض مي باشد.

تـوان گفـت كـه در ايـن     در تطبيق اين شرايط با مواد قانون مجازات اسلامي مي
، قاعده درأ 120 اي كه براساس مادهقانون، تفسير موسع قاعده درأ پذيرفته شده، به گونه

يرد. گم اعم از حدود، ديات، قصاص و همه انواع تعزيرات را دربر ميتمامي انواع جرائ
و  120م از لحاظ نحوه اثبات شبهه است كه در ذيـل مـاده   تنها تفاوت موجود ميان جرائ

كـار  ه بدان پرداخته شده است. همچنين شبهه در اين قانون، در معناي ترديد ب ـ 121ماده 

                                                           
  اين احتمال نيز بايد از طريق مستندات لازم مانند اوضاع و احوال و قرائن مشخص به وجود آمده باشد.  -16
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رفته و لذا ظن غيرمعتبر و شك نيز داخل در معناي شبهه هسـتند. از طـرف ديگـر، علـي     
تن شبهه در تمامي عناصر تشكيل دهنده جرم، بررسـي سـاير مـواد    رغم تصريح به پذيرف
اين قانون، مؤيد آن است كه شـبهه تنهـا در عنصـر     303و  218، 91قانوني از جمله ماده 

  رواني مورد تقنين قرار گرفته است.
لذا ضمن استقبال از رويه كيفرزدايي قانونگذار بر مبناي شـريعت اسـلامي، بايـد    

كه اين رويه بايد در انطباق كامل با ساير اصول و قواعد فقه كيفري  متذكر اين نكته شد
اسلام ديده شود. در حالي كه به نظر مـي رسـد تفسـير بسـيار گسـترده از قاعـده درأ در       

هـا، فـوري   قانون مجازات اسلامي در تعارض با اصولي مانند قطعيت و حتميت مجازات
كـي از اهـداف انقـلاب اسـلامي و     بودن اجراي حدود و لزوم اجراي حدود است كـه ي 

باشد. از طرف ديگر، عدم تعيين ضوابط دقيق و قائل شدن به حـق  نظريه ولايت فقيه مي
-قاضي در تفسير اين مواد، موجب صدور آراء متناقض و در نتيجـه ايجـاد احسـاس بـي    

  عدالتي در جامعه خواهد شد.     
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